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  چكيده

تنها تفسير مكتوب، چاپ شده و در دسترس، منسوب به امامان معصوم عليهم السلام، كتاب تفسير منسوب به 
 و  اند  ابوالحسن و ابويعقوب آن را نوشته     مهاي  دو نفر به نا   اين تفسير به املاي امام بوده و        . است) ع(سن عسكري امام ح 

و نيـز بـه فرآينـد       ) ع(تواند، در فهم كلام امام حسن عسكري         شناخت تفسير مذكور مي   . رسيده است با وسايطي به ما     
لـذا  . ، تلاشـهاي جـدي صـورت نگرفتـه اسـت     )ع(در معرفي اين اثر منسوب به معصوم    تاكنون  . انتساب آن كمك كند   
در تقسيم بندي روايات تفسير منسوب بـه  . افزايد مندي ما مي حوه طراحي تفسير العسكري، بر بهره     شناخت ساختار و ن   

دهد كه روايات كوتاه، بيشترين      ها نشان مي    ه، متوسط و بلند و طولاني، بررسي      به روايات كوتا  ) ع(امام حسن عسكري    
ني اكثـراً فاقـد مـستندات قرآنـي و شـواهد و          شواهد و متابعات، روايات متوسط به نسبت كمتر و روايات بلند و طولا            

روايـات كوتـاه،    : شناخت روايات تفسير العسكري و نوع طبقه بندي آن مانند         . باشندمتابعات و غالباً جزو متفردات مي     
يـاري رسـان    ) ع(جهت انتساب تفسير العسكري به امـام        روايات متوسط و روايات طولاني و مفصل، افزون بر آن كه            

حمل كرد  يا نفوذ جعل جاعلان     بر اشتباه راويان و نساخ      به وجود مطالبي نادرست كه بتوان        ما را     ديگر است، از طرفي  
  . سنجي تفسير العسكري داشته باشد بر اعتبارمناسبيتواند تأثير در نهايت پژوهش حاضر، مي. سازد واقف مي

  
  ت بلند و مفصلتفسير العسكري، روايات كوتاه، روايات متوسط، روايا: ها كليد واژه

                                                                                                                                            
 maaref@ut.ac.ir                               شگاه تهران؛                                                           استاد دان. 1

  .دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث تهران مركز. 2
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  ـ طرح مسأله1

) ع(از معصوم   ) چاپ شده و در دسترس    (تفسير العسكري، يگانه تفسير مأثور، مكتوب       
ي خود  اما هنوز جايگاه بايسته   . است، كه نزد غالب علماي شيعه، از اعتبار برخوردار است         

  . را نيافته است
 محتوايي احاديث آن    يكي از عوامل مؤثر در شناخت تفسير العسكري، شناخت دقيق و          

بيشترين تأكيد ما، بر ساختار احاديث آن، يعني، روايات كوتـاه، روايـات متوسـط و                . است
روايات تفسير العسكري، با توجه به كوتاه، متوسط و بلنـد           . باشد روايات بلند و مفصل، مي    

ضـمن  در مقاله حاضر بر آنـيم تـا         . بودنشان، از نظر ساختار و محتوا با هم متفاوت هستند         
تقسيم روايات تفسير العسكري به روايات كوتاه و روايـات متوسـط و روايـات طـولاني و        
مفصل و ارائه مستندات قرآني و شواهد روايي از منابع متقدم شيعه و نيز شواهدي از منـابع               

ختـه و در سـايه ايـن نگـرش بـه            عامه، به بررسي اجمـالي احاديـث تفـسير مـذكور پردا           
   :ث بپردازيم و در اين راستا به سوالات زير پاسخ دهيمهاي مضموني احادي ويژگي
  روايات كوتاه، متوسط و بلند و طولاني چه تفاوتي با هم دارند؟. 1
ميزان برخورداري روايات كوتاه، متوسط، بلند و طـولاني از شـواهد و متابعـات در                . 2

   قرآن و ساير منابع چيست؟
  

  عتبار آن ها در ا تفسير العسكري و ديدگاه: ـ مقدمه2
 اسـت؛   »تفسير اثري « يا   »تفسير روايي «هاي تفسير قرآن،     ترين روش   ترين و رايج    كهناز  

) ع(و ائمه معـصومين  ) ص(كه مراد از آن تفسير قرآن از طريق سنتّ و روايات رسول خدا      
و يازده امام بعد از ايـشان بـه         ) ع(و حضرت علي    ) ص(بديهي است پيامبر خدا     . مي باشد 

اند و هيچ معنايي نبوده است كـه خـداي متعـال آن را از                قرآن كريم واقف بوده   همه معارف   
  . آيات كريمه اراده كرده باشد و آن بزرگواران ندانند
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، كتابي در تفسير به ما نرسيده و بهره ما از تفسير آنان )ع(و امير مؤمنان ) ص(از رسول خدا 
 طور پراكنده نقل، يا در كتب تفـسيري         منحصر به رواياتي است كه در كتب روايي و تفسيري به          

كه به همه معاني قرآن آگاه بودنـد كتـاب   ) ع(آوري شده است و از ديگر معصومين    روايي جمع 
  . ، كه تفسير مكتوبي بر آنان ذكر نشده است)ع(تفسيري در دست نيست جز مصحف علي 

م حـسن    كتاب تفسير كه منتسب به نام مبارك معصوم باشـد، تفـسير منـسوب بـه امـا                 
) ع(تفسير منسوب به امام حسن عـسكري      . است كه چاپ شده و موجود است      ) ع(عسكري

به شمار مي رود كه شامل سوره       ) ع(بيتي تفاسير مأثور از اهل     ، در زمره  )ق.   ه 232ـ260(
  . باشد كه در بين آيات تقطيع وجود دارد  مي282ي بقره تا آيه  فاتحه الكتاب و تفسير سوره

اين تفسير در يك جلد چاپ شده و در دسترس است كه مشتمل بـر  «: از محققانكي  ي ي به گفته 
 ـ158 و آيـات     114ـ1سير سوره حمد و سوره بقره آيات        مقدمه، فضيلت قرآن و تف      و آيـات    179ـ

، ايـن   )ع(در مقدمه اين كتاب آمده است كه حـضرت امـام عـسكري              .  است 281 و آيه    120ـ198
  )79بابابي،  (».ندگان آن املاء فرموده استتفسير را در مدت هفت سال بر نويس

، گـاه بـه صـورت    )ع(در تفسير العسكري، تفسير آيات قرآن به نقل از امـام عـسكري    
و يـا   ) ص( به رويـات رسـيده از پيـامبر گرامـي          تفسير قرآن به قرآن بيشتر مواقع با استناد       

ر آيـات از جانـب      و گاه با بيان و تفـسي      ) ع(بزرگوار آن حضرت از ائمه معصومين     فرزندان  
اي اسـت كـه در برخـي مـوارد،           شيوه نگارش آن به گونه    . خود آن حضرت نقل شده است     

البته اين بيان به تنهايي بر عدم صدور آن . حديث ساختار روايي خود را از دست داده است   
ها احتمالاً نقل به مضمون اتفاق افتاده است و بـه            از معصوم دلالت ندارد، چرا كه در روايت       

. ضيح ديگر چون راويان احاديث، اهل گرگان بودند و به زبان عربي تسلط كامل نداشتند              تو
انـد و در    دريافته و مضمون را نقل كرده     ) ع(ها را از حضرت امام عسكري        رو، روايت  از اين 

. هـايي را در مـتن پديـد آورده اسـت          هـا و اضـطراب     نتيجه اين تغيير و تبـديل، آشـفتگي       
ايي روايات اين تفسير توجـه خـاص بـه مـسئله ولايـت الهـي،                ترين ويژگي محتو   شاخص
 در تفسير ) ع(امام  . باشد است كه گويا به مثابه روح احاديث مي       ) ع(و اهل بيت    ) ص(پيامبر
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كليد نماز طهارت و پاكيزگي است و احرام آن تكبير و پايان نمـاز      «: العسكري فرموده است  
اي را در حال اضـطرار و        پذيرد و صدقه   نميخداوند نماز را بدون طهارت      . سلام دادن است  

كند و بزرگترين طهارت براي نماز كه خداوند بدون آن، نمـازي را              سختي زندگي قبول نمي   
آقـاي فرسـتادگان    است كه سيد و     ) ص(كند، ولايت پيامبر    پذيرد و اطاعتي را قبول نمي      نمي

يت اولياء الهي و دشمني     است كه اقا، سرور اوصيا انبيا است، و ولا        ) ع(است، و ولايت علي   
  ».با دشمنان آنهاست

اسـتماع  ) ع( امـام حـسن عـسكري        بنابر سند تفسير، نخستين كساني كـه تفـسير را از          
يعقوب يوسف بن محمد بن زياد و ابوالحـسن         اند، ابو   اند و براي استرآبادي روايت كرده      كرده

 شيخ طوسي، نجاشـي،     پيشينيان آگاه به دانش رجال، چون     . علي بن محمد بن يسار هستند     
اند، تنها در كتاب الضعفا كه منسوب بـه ابـن    در كتابهاي رجال خويش از اين دو نامي نبرده      

تعبير شده است؛ اما هيچ دليلي بر       ) دو مرد مجهول   (»رجلين مجهولين «غضايري، از آنان به     
  . عدم توثيق و ضعف آنان وجود ندارد

  .  علما از گذشته مورد بحث بوده استبا وجود قدمت اين تفسير، وثاقت آن در بين
برخي از عالمان شيعي، مانند ابـن غـضائري، علامـه حلّـي، ميـرزا ابوالحـسن شـعراني،                   

هـستند و  ) ع(فان اعتبار تفسير امام حـسن عـسكري    جزء مخال ... شوشتري، بلاغي و خويي و    
تن برخـي از  اي مانند، مجهول بودن راويان تفـسير، تعـارض داش ـ      ي خودشان ادله  براي عقيده 

روايات آن با كتاب خدا و روايات قطعي و مسلمات تاريخي و نيز داشتن رواياتي مشتمل بـر                  
  . 1اند برخي از مضمون روايات ارائه دادهاي بودن غلو و عجائب و افراط و همچنين اسطوره

و گروهي از بزرگان و علماي شيعه، معتقد به اعتبار تفسير العسكري هستند و بـر ايـن                  
الـسلام   شده و مشتمل بر اسـرار ائمـه علـيهم         السلام صادر    رند كه آن از جانب امام عليه      باو

است، از جمله شيخ صدوق، طبرسي، كركي، شهيد ثاني، ابـن شـهر آشـوب، حـرّ عـاملي،                   

                                                                                                                                            
؛ تفرشي، 1/49؛ بلاغي، 10/9؛ طبرسي،   256؛ حلّي،   14/251مجلسي،  : (بردگان را بنگريد    تفصيل ادله و شواهد نام    . 1

 ).13/159؛ خويي، 2/182؛ اردبيلي، 4/302
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  1. ... و طهرانيمجلسي، مامقاني، انصاري، بحراني و آقابزرگ
ارنـد و روايـاتي را از ايـن         اين بزرگان كمترين ترديدي در صحت تفسير العـسكري ند         

  . اند تفسير از باب استناد در كتب خود نقل كرده
  

   تبارشناسي روايات تفسير العسكريـ3
گيـري از رويكـرد     بـا بهـره   تفسير العـسكري    ي روايات موجود در     در اين قسمت كليه   

  : اند، كه عبارتند ازتبارشناختي به سه دسته تقسيم شده
. باشندهستند كه از نظر حجم روايت كمتر از يك صفحه مي          رواياتي  :  روايات كوتاه  ـ1

 حـديث  379د كـه از  ن مي باش ـدسته روايات از اين  العسكريتفسيراكثريت روايات كتاب   
 حديث به روايات كوتاه اختصاص دارد، كه اكثر آنها، بلافاصله بعـد             159تفسير العسكري،   

اكثـر ايـن   . باشـند د و رفع ابهام آيه مـي بيين و مقصودرصدد تفسير و ت  كه  اند،  از آيات آمده  
و ادله و براهين عقـل و   ) ع(روايات به دليل تطبيق آنها بر آيات قرآني و روايات معصومين            

  . حقايق تاريخي از استحكام متن برخوردارند
به رواياتي كه بيشتر از نـيم صـفحه تـا يـك صـفحه را بـه خـود                    :  روايات متوسط  ـ2

اند بلكه در ميانه يـا در       اين روايات غالباً بعد از آيه نيامده      . شود اند، گفته مي   اختصاص داده 
  . اند چند آيه جهت تفسير آيات، ذكر شده همگي، ذيل يك يا اند كه ات قرار گرفتهپايان رواي

اين نوع روايات، غالباً به . باشد  حديث مي88كه . ترين آمار را دارند  از نظر تعداد، پايين   
  . اند ازند و گاهي داستان گونه ذكر شدهپردتفسير چند آيه مي

رواياتي هستند كه بيشتر از يـك صـفحه و گـاه چنـدين              :  روايات طولاني و مفصل    ـ3
                                                                                                                                            

  :نكـ به. 1
؛ صـدوق،   2/27؛ صدوق، عيون اخبـار الرضـا،        19؛ صدوق، أمالي،    47؛ صدوق، توحيد،    327/ 2، الفقيه،   صدوق) الف

  .36 و 33؛ صدوق معاني الأخبار، 1/169علل الشرايع،  
  .48 و 43؛ قطب راوندي، 2/3، ة؛ حرّعاملي، اثبات الهدا3/187؛ حرّ عاملي، وسائل الشيعه، 19ـ13شهيد ثاني، ) ب
 .286ـ4/285؛ طهراني، 1/111؛ انصاري، 3/175؛ مامقاني، 1/28؛ مجلسي، 1/14؛ طبرسي، 213/ 1تستري، ) ج
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و ) ص(زات و كرامـات رسـول خـدا        شوند كه غالباً در رابطـه بـا معج ـ         صفحه را شامل مي   
 379از  . انـد  و گاه در بـاب فـضائل صـحابه آمـده          ) ع(خصوصاً حضرت علي    ) ع(بيت اهل

  . شوند  حديث را شامل مي132حديث تفسير العسكري، 
در مسير اعتبارسنجي روايات، بايد مشاهده كرد كه چقدر از اين روايات در ساير منابع،      

در اين مقاله بناي ما بر اين است كه بعد از ذكر هـر حـديثي از                 . مضامينش وارد شده است   
نابع متقدم شيعه و منـابع عامـه آن        تفسيرالعسكري به مستندات قرآني و شواهد و متابعات م        

استناد كنيم و لذا با آوردن نمونه حديثي و نيز مستندات قرآني و همچنين شواهد و متابعات                 
  . ي احاديث مشاهده شودسعي شده كه پشتوانه

  
   روايات كوتاه ـ4

  :اي از احاديث كوتاه از تفسيرالعسكري آمده استدر ذيل نمونه
  

   نمونه حديثي .1ـ4
   3/ر العسكري حديث تفسي

  ايـن قـول    امـا دربـاره   :  فرموده است  »آداب تلاوت قرآن  «درباره  ) ع(امام حسن عسكري    
أعوذُ باِالله السميع العلـيم     «: هنگام تلاوت قرآن بايد بگويد     قاري   ...فإذا قرأت القرآن  : خداوند كه 

وذُ بِـاالله   (قول خداونـد    : فرمود) ع(المومنين علي    زيرا كه حضرت امير    »منَ الشَّيطانِ الرَّجيم    )أعـ
يعني به وسيله خداوندي كه شنونده سخنان نيكان و اشرار، و سخنان آشـكار و نهـان اسـت، و              

، مانع  چه كه خواهد شد، است     چه كه شده و از هر      آگاه از كارهاي خوبان و بدان، و آگاه از هر         
سار شده با لعن و نفرين و       يعني سنگ ) الرجيم(شوم از شيطان ملعون كه از هر خير دور است            مي

طرد شده از هر مكان خوبي و پناه بردن به امر خداوندي كه به بندگانش امر فرموده كه پيش از                
فإَذِاَ قرَأَتْ القْرُآْنَ فاَستعَذْ باِللَّه منَ الشَّيطاَنِ «: تلاوت قرآن استعاذه را واجب قرار دادم، لذا فرمود

إنَِّما سلطْاَنهُ علـَى    ) 99( علىَ ربهمِ يتوَكَّلوُنَ   س لهَ سلطْاَنٌ علىَ الَّذينَ آمنوُا و      إنَِّه ليَ ) 98(الرَّجيِمِ  
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  )27 و 26تفسير العسكري، ( 1»)100 (الَّذينَ يتوَلَّونهَ والَّذينَ هم بهِ مشرْكِوُنَ
  

   مستندات قرآني حديث سوم از تفسير العسكري .2ـ4
براي ) ع( امام حسن عسكريمنطبق بر آيه قرآن است وم از تفسير العسكري    حديث سو 

 98اينكه اهميت ادب تلاوت قرآن يعني گفتن استعاذه را بيان كنند از آيه قرآن يعنـي آيـه                   
هـا در تفـسير و تبيـين قـرآن            تـرين روش  اند و اين يكي از متقن     سوره النحل استفاده كرده   

  . بوده است) ع(ن باشد كه شيوه ائمه معصومي مي
در چهـار   . هاي گوناگون بكار رفته است      هفده بار به صورت    »عوذ«در قرآن كريم، ماده     

و در چهار آيه بـا جملـه        ) 1 ،سناال؛  1،لقفال؛  98 و   97مؤمنون،  ال (»قلُ أعوذُ «آيه با جمله    
ز بركات ذكـر  گيري ا بر بهره) 36، ؛ فصلت56 ،غافر؛  98 ،نحل؛  200 ،اعراف (»فَاستعَذ بااللهِ «
  .  تأكيد دارد»استعاذه«

استعاذه در قرآن، در وقع، نوعي استعانت انسان از آفريدگار جهان براي مقابله با آفات،               
گاه نيز استعاذه، استعانت از ). 12/343طباطبايي، (وني و بيروني است  خطرها و دشمنان در   

  . يگر اوستبرخي صفات خداوند متعال براي مصونيت از آثار برخي از صفات د
هاي   وسوسهبنابراين، استعاذه تعبير قرآني به معناي پناه بردن به خدا از هر نوع شرّ و بدي و

خواندن آن با الفاظ خـاص و تركيـب         ) 1/96؛ مغنيه،   1/6؛ قرطبي،   6/593طبرسي،  (شيطاني  
  :  قرآني آمده استدر ذيل دو نمونه. ويژه، پيش از قرائت قرآن مورد تأكيد است

فإَذَِا قرََأْت الْقرُْآنَ فَاستعَذْ بِاللَّه منَ الشَّيطَانِ       «: فرمايد سوره النحل مي   98د در آيه    خداون
  . كندهاي مؤمنان القا ميهاي شيطان است تا آن را بر دل اين آيه در پي وسوسه2»الرَّجيِمِ

لشَّيطَانِ نزَغٌْ فَاستعَذْ بِاللَّه إِنَّه     وإمِا ينزَْغَنَّك منَ ا   «: خوانيم الأعراف مي  200و نيز در آيه     
                                                                                                                                            

خواني از شر شيطان رجيم به خدا پناه ببر، زيرا كه او بـر كـساني كـه ايمـان               هنگامي كه قرآن مي   «: 100ـ98 نحل،. 1
اند؛  و را به سرپرست خود برگزيده كه اكنند تسلطي ندارد، تسلط او بركساني است دارند و بر پروردگارشان توكل مي

 ».ورزند و آنان با اين عمل خود نسبت به خدا شرك مي

 .»خواني از شيطان مطرود به خدا پناه ببر پس چون قرآن مي«. 2
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 يملع يعمآيه، جمله شرطيه است كه بر جلوگيري استعاذه از تأثير وسوسه شيطان صحه              1»س 
  ) 8/385طباطبايي، . (گذاردمي

  
   شواهد و متابعات حديث سوم در منابع متقدم شيعه.3ـ4

 ـ         ي شـواهدي   ابع متقـدم شـيعه دارا     مضمون حديث فوق با موضوع استعاذه در برخي من
  : پردازيماي از آنها مياست كه در ذيل به نمونه

ي استعاذه و پنـاه     درباره) ع(از امام صادق    «: نويسدتفسير عياشي به نقل از حلبي مي      ـ  
آري، از شيطان رانده شده، به خدا پناه : بردن به خداوند در آغاز هر سوره سؤال شد، فرمود

  ) 2/27عياشي، (».ترين شيطان استبيث، خ»رجيم«ببر كه 
ده  در فرازي از دعا هنگام قرائت قرآن آم        »حكمت استعاذه «درباره  ) ع(از امام صادق    ـ  
هايمـان و بـالش     در دل ) قـرآن (برم به تو از غايب بـودن آن         پناه مي ! پروردگارا... «: است

و (ه تو از سـخت دلـي        بريم ب فكندن آن در پشت سرمان و پناه مي       سرمان قرار دادن آن و ا     
  ) 574/ 2كليني، (.»...ايدر برابر اندرزهايي كه به ما داده) متأثر نشدن

. كنـد  از اسـتعاذه كفايـت مـي       »بـسمله «: اند نقل شده است كه فرموده    ) ع( باقر   از امام ـ  
  )3/313 كليني،(

  
   شواهد و متابعات حديث سوم در منابع عامه .4ـ4

شود كه بـا مـضمون حـديث سـوم از تفـسير               يافت مي  در منابع اهل سنت نيز احاديثي     
  : كنيم هاي از آن اشاره ميالعسكري مطابقت دارد، در ذيل به نمونه

ن ميان من و نماز و قرائتم مانع        شيطا! اي رسول خدا  : عثمان بن أبي العاص سوال كرد     ـ  
 كردي، احساس) در خود(آن شيطاني است به نام خَنزب، هرگاه او را «: شد، حضرت فرمود

  )7/21مسلم، (. »...به خدا پناه ببر

                                                                                                                                            
 .»اى به تو رسد به خدا پناه بر زيرا كه او شنواى داناست  و اگر از شيطان وسوسه«. 1
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بـه  «: هركس كه چون صـبح كنـد، بگويـد        «: آمده است ) ص(در روايتي از رسول اكرم    ـ  
 تا شب، از گزند شـيطان در پنـاه خـدا            »برم از شيطان رانده شده    خداي شنواي دانا پناه مي    

  )2/161متقي هندي،  (».خواهد بود
پيش از قرائت قرآن، بايـد بـه        «: اند فرموده) ع(ادق  امام ص : نويسدرازي مي ـ و نيز فخر   

  )584/ 2رازي،  (.»...خدا پناه برد
توان نتيجه گرفت كه حـديث سـوم تفسيرالعـسكري، بـا توجـه بـه داشـتن                   در نهايت مي  

  . مستندات قرآني و شواهد و متابعات از منابع فريقين از صحت متن و اصالت برخوردار است
  

   نمونه حديثي .5ـ4
  :6 و 5/ احاديثسير العسكري تف

 االله، كـسي اسـت كـه      «: اند  فرموده »بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   «، ذيل آيه    )ع(امام عسكري   
 و اميـدي     از همه، جز او قطع شـود       ان وقتي اميدش  ها، هنگام نيازها و سختي    همه مخلوقات 

رهايم  يعني در همه كا    » الرَّحمنِ الرَّحيمِ  بِسمِ اللَّه «: دنگوي ، مي به اسباب ديگر غير از او ندارند      
هرگاه از او كمك خواهد،     . ز او كسي شايسته پرستش نيست     جويم كه ج   از خدايي ياري مي   

  )31تفسير العسكري،  (».دهد رسد و چون بخوانندش، پاسخ مي به فرياد مي
: دعرض كـر  ) ع(شخصي به امام صادق     : فرمود) ع(در ادامه حديث ششم امام عسكري     

ي زيـاد    چيست؟ چرا كه بحث و مجادله      »خدا«ما را راهنمايي كن كه      ! اي فرزند رسول خدا   
  . در اين موضوع من را حيران و سرگردان كرده است

بلـي،  : ؟ عـرض كـرد    ايتا به حال سوار كشتي شده     ! اي بنده خدا  : از او پرسيد  ) ع(امام  
اور ديگري نباشد كه تـو را از        اگر آن كشتي ناگهان بشكند و كشتي و يا شن         : حضرت فرمود 

كند كـه كـسي هـست تـو را          ر اين هنگام آيا قلب تو احساس مي       غرق شدن نجات دهد، د    
توانـد   كس كه تو احساس كردي كـه تـو را مـي           آن  : ، حضرت فرمود  بله: گفت! نجات دهد 

كننده، هنگامي كه جز     دهنده و ياري    و اوست نجات  . د است  و خداون  »االله«نجات دهد، همان    
  )31تفسير العسكري،  (». كسي نجات دهنده و ياري كننده نباشداو
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   مستندات قرآني حديث پنجم و ششم از تفسير العسكري .6ـ4
ه الـرَّحمنِ الـرَّحيمِ      «در تفسير   ) ع(در حديث پنجم، امام عسكري        يدربـاره و   »بِسمِ اللَّـ

 آنجا كـه  دهند كه ينگونه شرح ميكنند و ا استناد مي)ع( به كلامي از امام صادق      »االله«معناي  
  .  است»االله«همان آن و  نيست، اميدها متوجه يك چيز استنجات بخشي 

بـه  (آياتي در قرآن كريم موجود است كه از حالت اضطرار انـسان در مواقـف سـخت                  
 سـخن بـه ميـان       ، اميد او به خداوند در ايـن لحظـات          و )عنوان مثال طوفان زدگي در دريا     

باره  در اين ) ع( اين آيات، يادآور محتواي حديث مشهور از امام صادق         آورد كه بررسي   مي
هو الَّذي يسيرُكمُ في    « :فرمايد سوره يونس است كه مي     22آن آيات، آيه    از جمله   . باشد مي

ف  البْرِّ والبْحرِ حتَّى إذَِا كُنْتمُ في الْفُلكْ وجرَينَ بِهمِ برِِيحٍ طيَبةٍ وفرَِ      حوا بِها جاءتْها رِيح عاصـ
وجاءهم المْوج منْ كلُِّ مكَانٍ وظَنُّوا أَنَّهم أُحيطَ بِهمِ دعوا اللَّه مخْلصينَ لهَ الدينَ لَئنْ أَنْجيتَنَا                

  1»منْ هذه لَنكَُونَنَّ منَ الشَّاكرِينَ
يعني ياري بجوييد در كارهـا،      «:  گفته شده است كه    » الرَّحيمِ بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ  «در تفسير   

 در  »باء«و نيز در كشاّف آمده است كه        ) اردبيلي، به نقل از طبرسي     (»....به نام خداوند تعالي   
» مِ اللَّهبراي استعانت آمده است، چون مؤمن اعتقاد دارد كه هر كار و عملي را تا با نام                 » بِس

  ) اردبيلي، همان(....  نظر شرع قابل اعتنا نيست وخدا آغاز نگردد، در
ي الْفُلـْك      «: فرمايد سوره عنكبوت مي   65همچنين در قرآن كريم در آيه        وا فـ فـَإذَِا ركبـ

شرِْكُونَ          م يـ رِّ إذَِا هـ ا نَجـاهم إلِـَى البْـ و «) 65، عنكبـوت ( »دعوا اللَّه مخْلصينَ لهَ الدينَ فَلمَـ
چـون بـه سـوى      ] لـى [ و ،خواننـد  شوند خدا را پاكدلانه مـى       كه بر كشتى سوار مى     هنگامى

  .»ورزند ناگاه شرك مى ه  ب،خشكى رساند و نجاتشان داد
نتيجه اينكه هر انساني از راه دل و فطرت خود به وجود خداوند، قادر، عالم، خالق حي                

 ـ يعني هميشه يك نقطـه    . معرفت و شناخت و گرايش دارد     ... و ي وراني و يـك جاذبـه     ي ن
  .  است»االله« نيرومند در درون قلب انسان وجود دارد كه فريادرس اوست و آن

                                                                                                                                            
گرداند تا وقتى كه در كشتيها باشيد و آنها با بادى خوش آنـان را ببرنـد و               يا مى او كسى است كه شما را در خشكى و در         «. 1

بادى سخت بر آنها وزد و موج از هر طرف بر ايشان تـازد و يقـين كننـد كـه در محاصـره           ] بناگاه[ايشان بدان شاد شوند     
 .»برهانى قطعا از سپاسگزاران خواهيم شد] ورطه[خوانند كه اگر ما را از اين  اند در آن حال خدا را پاكدلانه مى  افتاده
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   شواهد و متابعات احاديث پنجم و ششم در منابع متقدم شيعه .7ـ4
حديث پنجم از تفسير العسكري، در منابع متقدم شيعه شواهد فراواني دارد كـه از بـاب                 

  : ه شده استنمونه در ذيل به چهار مورد اشار
خدا و سـين    ) روشنى(بهاء   »بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   «باء  «: اند فرموده) ع( صادق   امامـ  

 معبود همه چيز، رحمن مهربـان        خدا، و اللّه  ) عظمت(خدا و ميم آن مجد      ) بزرگى(آن سناء   
  )1/114 كليني، (».به همه خلق، رحيم مهربان فقط به مؤمنان است

، خداي  »بسِمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   «: هرگاه بنده بگويد   ...«: اند فرموده) ص(دا  رسول خ ـ  
بر من است كه كارهايش را به انجام رسـانم و           . بنده من با نام من آغاز كرد      : گويدمتعال مي 

  )2/269صدوق،  (».او را در همه حال، بركت دهم
 الرحمن   اللهّ غاز هر كار كوچك و بزرگى بسم      هنگام آ «: فرموده است ) ع(و نيز امام علي     ـ  

خـدايى كـه جـز او كـسى سـزاوار           . جويم  يعنى براى اين كار، از خدا مدد مى       . الرحيم بگوييد 
اى كـه بـا      خداونـد بخـشنده   . س فرياد خـواه اسـت     پناهگاه پناهجو و فريادر   . پرستش نيست 

ديـن را بـر مـا       .  و آخرتمـان   كند، مهربان به ما، در آيين و دنيا        گسترش روزى بر ما رحم مى     
  )232صدوق،  (».كند با جدا كردن از دشمنانش  و به ما رحم مى. آسان و سبك و سهل گرفت

هرگاه يكـى از شـما وضـو        «: اند فرموده) ع( امام صادق    : نيز آمده است   محاسنو در   ـ  
و اگر غـذا بخـورد و   شيطان در آن شريك است     . نگويد »بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحيمِ   «بگيرد و   

آب بنوشد يا لباس بپوشد و هر كارى كه بايد نام خدا را بر آن جارى سازد، انجام دهـد و                     
  ) 2/433 برقي، (».چنين نكند، شيطان در آن شريك است

اند، حديث مشهوري    نقل كرده ) ع( حديثي را كه امام حسن عسكري از قول امام صادق         
  : ده است، از جمله كليني آورده استاست كه در منابع شيعه به آن اشاره ش

خدا . مرا با خدا آشنا كن    ! اي فرزند رسول خدا   : سوال نمود ) ع(ـ شخصي از امام صادق    
اي بنـده   «: امام فرمـود  . اند كنندگان بر من چيره شدند و مرا سرگردان نموده        چيست؟ مجادله 

كـه كـشتي بـشكند و       آيا شده   : فرمود. آري: اي؟ گفت آيا تا به حال سوار كشتي شده      ! خدا
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. آري: گفـت . كشتي ديگري براي نجات تو نباشد و امكان نجات با شنا را هم نداشته باشي              
در چنين حالتي به چيزي كه بتواند از آن گرفتـاري تـو را نجـات دهـد، دل بـسته                     : فرمود

جـا كـه     آن. آن چيز همان خداست كـه قـادر بـر نجـات اسـت             : فرمود. آري: بودي؟ گفت 
  )25/ 1كليني،  (».، او فرياد رس استفريادرسي نيست

  
   شواهد و متابعات احاديث پنجم تا ششم در منابع عامه .8ـ4

  : ع عامه نيز شواهدي دارد، از جملهالذكر در مناب مضمون احاديث فوق
هـر كـار ارزشـمندى كـه در آن     « :فرموده است ) ص(نويسد، رسول خدا   ابن حنبل مي   ـ
  )3/281ابن حنبل،  (1».اقص است و نناتمام ذكر نشود،  االله بسم

بـراي  ! پروردگـارا : شيطان به پيشگاه خداوند عرض كرد  : اند فرموده) ص(ـ رسول خدا    
اي و هـيچ     قرار داده ...) ردني و آشاميدني و   خو(تمامي مخلوقاتت روزي و وسيله زندگاني       

نام من آنچه : اي، پس روزي من چيست؟ خداي متعال فرمود    يك از آنان را فروگذار نكرده     
  ) 1/444متقي هندي، ). (روزي توست(بر آن برده نشود 

چنانكه مشاهده شد، اين حديث شواهد فراواني از آيات و روايات را داشت و حـداقل                
  . چنين مضموني، مضمون معتبري خواهد بود

  
   نمونه حديثي .9ـ4

  : 53/تفسير العسكري حديث 
 ـ « در تفسير آيه  ) ع(امام حسن عسكري     معهمِ وعلـَى           خَتمَ اللَّ ه علـَى قُلـُوبِهمِ وعلـَى سـ

    يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصها و بر گوش آنان مهر زنـد         خداوند بر دل  «) 7/ بقرهال (»أَب
يعنـي بـر    «: انـد   فرمـوده  ».اي نهاد و براي آنان عذابي دردنـاك اسـت          چشمانشان پرده  و بر 
شناسد كه اينها كـساني هـستند كـه          اي بخواهد او را مي     شته كه هر فر   »هايشان مهري زد   دل

                                                                                                                                            
  .1/2؛ زمخشري، 10 و1/8سيوطي، : نكـ . 1
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و بر چشمانشان پرده    «. هايي است  ها و علامت     نيز نشانه  »و بر گوش آنان   «. اند ايمان نياورده 
 به اين جهت كه چون از نگاه به آنچه مورد تكليفشان بود، كوتاهي كردند و نسبت به     ».است

اي  انند كسي كه بر ديدگانش پرده     جاهل شدند، م  . م بود آنچه ايمان آوردنِ به آن بر آنان لاز       
كـسي را  و همانا خداوند متعال از كار بيهود و تباه به دور است           . بيند و مقابلش را نمي   است  

كند و خداوند كسي را به كارهاي سـخت كـه نتوانـد انجـام                به آنچه كه امر كرده اجبار نمي      
  )90تفسير العسكري، ( ».كندامر نمي دهد،

  
   مستندات قرآني حديث پنجاه و سوم از تفسير العسكري .10ـ4

 سـوره   7بخش اول كه در تفسير آيه       : توان به دو بخش تقسيم كرد      حديث مذكور را مي   
ناپذيري كافران و معاندان اشـاره دارد و بخـش دوم كـه در توضـيح                 بقره آمده و به هدايت    

ي قرآنـي ايـن حـديث دربـاره       از جمله مستندات    . صفت حكيم بودن خداوند برآمده است     
ع      « :توان به اين آيات استناد كرد      موضوع قابل هدايت نبودن كافران، مي      ذينَ طبَـ ك الَّـ أوُلَئـ

ه   و  ...«) 108 ،نحلال( »اللَّه علَى قُلُوبِهمِ وسمعهمِ وأَبصارِهم وأوُلَئك هم الغَْافلُونَ        صرفَ اللَّـ
 بأَِنَّه مهونَ   قُلُوبفْقَهلَا ي مقَو و   »م »  نَا غُلْفقَالُوا قُلُوبنْ     «و  ) 88 البقره، (»...و ثمُ قَست قُلُوبكمُ مـ

عةِبارجْكَالح فَهِي كَذل 74 بقره،ال (»...د (و »... و هعملَى سع َخَتم  ِقَلبْه...« )23جاثيه، ال.(  
 رد كردن حق و ادامه به ظلم و بيدادگري و كفر سـبب              در واقع لجاجت برخي از كافران براي      

كفـر، تكبـر، سـتم، پيـروي از     . آنـان بيفتـد  ) باطـل  ـ  حق(اي بر حس تشخيص شود كه پردهمي
هاي سركش، لجاجت و سرسختي در برابر حق، سبب از كار افتادن حس تشخيص و ابـزار                  هوس

  )2/52رازي، . (اندت، نفوذناپذير شده طوريكه در برابر عوامل هدايبه. شودشناخت در آدمي مي
 حكمـت الهـي      موضـوع  بخش دوم حـديث پنجـاه و سـوم بـه          همانطور كه اشاره شد،     

: شـود  ات فراواني دارد، از بين آنها به دو مورد اشاره مـي مستندكريم كه در قرآن پردازد   مي
ايد كه   آيا گمان كرده  «) 115 نون،مؤمال (»ا ترُْجعونَ أفَحَسبتمُ أَنَّما خَلَقْنَاكمُ عبثًا وأَنَّكمُ إلِيَنَا لَ      «

 و يا در سوره نـساء آيـه         »گرديد؟ ايم و اين كه شما به سوي ما بازنمي         شما را بيهوده آفريده   
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وكـَانَ  رسلًا مبشِّرِينَ ومنذْرِينَ لئَلَّا يكُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ            «: فرمايد مي 165
ا    پيامبراني كه بشارت دهنده و بيم دهنده بودند، تا بعد از ايـن پيـامبران،     « »اللَّه عزِيزًا حكيمـ

 و خداوند توانا و حكـيم       ]و بر همه اتمام حجت شود     [حجتي براي مردم بر خدا باقي نماند        
عـال  دهـد و همـه اف      معناي حكمت اين است كه خدا هيچگاه عمل بيهوده انجام نمي           ».است

ي لـوازم و    خدا براي نيل موجودات بـه غايـب مطلـوب خـود، همـه             . مند است  خدا غايت 
  . هاي مناسب را مهيا فرموده است زمينه

بيهوده كاري و تباهي «در روايت مذكور، با توجه به قرينه عقلي       ) ع(امام حسن عسكري  
 ـ      خدا از بنده كاري را نمي     « و   »در كار خدا راه ندارد     ا را از آن كـار      خواهد كـه خـودش آنه

فرمايد اعراض از تكليف و كوتاهي در ايمان آوردن باعث شده آنها مثل               مي »بازداشته است 
خـدا  «پـس منظـور ايـن نيـست كـه           . كسي كه پرده بر چشم دارد، باشند و چيزي را نبينند          

   )66، كوثرال. ( بلكه اعمال آنها بر دلشان مهر زده است»خودش بر دل آنها مهر زد
  

  اهد و متابعات حديث پنجاه و سوم از تفسير العسكري در منابع متقدم شيعه شو.11ـ4
حديث فوق در منابع روايي و تفسيري متقدم شيعه شواهد و متابعاتي دارد كه برخـي از              

  :آنها در ذيل آورده شده است
ي طـه اي نيست مگر در دل او نق       بنده«: فرمود) ع(روايت كرده كه امام     ) ع(زراره از امام باقر     ـ  

شود، سپس اگر توبه كرد، آن       سفيدي است، و چون گناهي انجام دهد، نقطه سياهي در آن پيدا مي            
شود چندان كه آن سفيدي را    رود و اگر به گناه ادامه داد، بر آن سياهي افزوده مي            سياهي از بين مي   

 اين است   گردد و بپوشاند و چون سفيدي پوشيده شود، صاحب آن هرگز به نيكي و خوبي باز نمي              
هاي ما افسانه و دروغ باشد تا اينها بـه آن            نه چنين است كه گفته    «مراد از فرموده خداوند عزوّجلّ      

لْ    «. هايشان مهر زده است     بلكه آنچه را كه دائماً در حال كسب آن بودند بر دل            »اقبال نكنند  ا بـ كلََّـ
  )13/20كليني،  (.»)14 ،مطففينال(» وبهِمِ ما كاَنوُا يكسْبونَرانَ علىَ قلُُ

هاي كافران به خـاطر عقوبـت بـر          ختم يعني مهر زدن بر دل     «: فرمودند) ع(امام رضا   ـ  
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ه         ...« :همانطور كه خداي عزّوجلّ در قرآن فرمود      . كفرشان ع اللَّـ وقَولهمِ قُلُوبنَا غُلْف بلْ طبَـ
ما بكُِفرِْههَلي1/248صدوق، ( .»)155 ،نساء (»...ع(  

  
  شواهد و متابعات حديث پنجاه و سوم در منابع عامه.12ـ4

حديث مذكور در منابع اهل سنت نيز شـواهد و متابعـاتي دارد، چنانچـه در روايتـي از               
  :اند آمده است كه فرموده) ص(پيامبر اكرم

كند و در اين هنگـام        بر قلب وارد شوند، آن را قفل مي        پيدر  همانا گناهان هرگاه پي   «ـ  
پس براي قلب راهـي بـراي ايمـان و          . آيد م و مهر بر قلب از سوي خداوند مي        است كه خت  

ه علـَى    «خلاص از كفر نيست و اين همان طبع و حتمي است كه خداونـد در آيـه               خـَتمَ اللَّـ
 و ِقُلُوبِهم        يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصلَى أَبعو ِهمعملَى ساسـت و  به آن اشاره كرده   »ع

رسـد،   اين چنين است قلبي كه خداوند ختم بر آن را توصيف كرد، اين قلب به ايمـان نمـي                  
  )1/70 ابن كثير، (».مگر اينكه ختم قلب شكسته گردد و ختم از قلب جدا گردد

اه و سوم تفسير العسكري آورده شد، از مستندات قرآني و شواهدي كه براي حديث پنج     
  . ي قوي برخوردار استمذكور از اصالت و پشتوانهتوان نتيجه گرفت كه حديث مي

  
   روايات متوسط ـ5

كه قبلاً گفته شد، روايات متوسط عبارتست از رواياتي است كه بيشتر از نـيم                به طوري 
، روايات متوسط، به تعداد كمتر از روايات اند صفحه تا يك صفحه را به خود اختصاص داده

  . كنيم  به چند نمونه از آنها اشاره مي كه در اين قسمتكوتاه و بلند هستند
  

   نمونه حديثي .1ـ5
باشـد كـه     سوره بقره مي   173كنيم، حديثي است كه ذيل آيه        اولين حديثي را كه نقل مي     

  : نقل فرموده است) ع(از قول امام زين العابدين) ع(در آن امام حسن عسكري
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  :  350/تفسير العسكري حديث
نِ اضـْطرَُّ      إِنَّما حرَّم   «ذيل آيه    ه فمَـ عليَكمُ المْيتةََ والدم ولحَم الخْنزِْيرِ وما أُهلَّ بهِ لغيَرِ اللَّـ

          يمحر غَفُور إنَِّ اللَّه هَليع ْفَلَا إِثم ادلَا عاغٍ ورَ بَع(، امام حـسن عـسكري       )173 ،بقرهال (»غي (
اي : فرمـود ) ص(رسـول خـدا     «: انـد  فرمـوده ) ع(رت امام زين العابدين     حض: فرموده است 
 كـه غيبـت نمـودن بـرادر مـؤمن از          ! ي محرمات پرهيز كنيد، و بدانيـد       از همه ! بندگان خدا 
از خوردن مردار بدتر است، لذا تحريم غيبت او شـديدتر از تحـريم              ) ص(محمد   شيعيان آل 

ضكُمُ      ...«خوردن مردار است، لذا خداوند تعالي درباره حرمت غيبت فرموده            ولَا يغْتـَب بعـ
                ـيمحر ابتـَو ه ه إنَِّ اللَّـ وه واتَّقـُوا اللَّـ   »بعضًا أَيحب أَحدكمُ أنَْ يأْكلَُ لحَم أَخيه ميتًا فكَرَِهتمُـ

و هيچ كس از شما ديگري را غيبت نكند، آيا كسي از شـما دوسـت دارد   « )12 ،حجراتال(
 و بـه    ». خود را بخورد؟ به يقين همه شما از اين امـر كراهـت داريـد               كه گوشت برادر مرده   

نزد سلطان ظـالم از بـرادر       تر از اين است كه      تي كه حرمت خوردن خون بر شما سبك       درس
 ـ            ان و هـم آن سـلطان را بـه          مؤمن سخن چيني كنيد، چرا كه هم خودتان، هم بـرادر مؤمنت

تر و اهميت آن كمتر از آن است         سبكو همانا حرام شدن گوشت خوك       . اندازيد هلاكت مي 
كه كسي را كه خدا كوچك شمرده شما بزرگ بداريد و اسامي و القاب ما اهل بيت را براي                   
آنها گذاشته و روي كساني كه خداوند آنها را فاسق نام نهاده القاب ما را بدهيد در حاليكـه                   

غير خدا ذبح شود حـرام      خداوند او را با القاب فاجرين لقب گذاشته است و آنچه كه براي              
تر است براي شما از اين كه عقد ازدواج يا نماز جماعت انجام دهيد با اسامي                 بودنش سبك 

كنيـد، زيـرا خداونـد      دشمنانمان كه غاصب حقوق ما هستند، البته اگر شما از آنها تقيه نمي            
  .)461 و 460تفسير العسكري،  (».»فَمنِ اضطُْرَّ«: فرمايدتعالي مي

  
  مستندات قرآني حديث سيصد و پنجاهم از تفسير العسكري  .2ـ5

هاي حرام از جمله گوشت مردار اشاره دارد كه اين           مضمون حديث مذكور، به خوردني    
 كنـد و بـراي   سوره حجرات نيز آمده است آنجا كه غيبت را تحريم مـي 12موضوع در آيه    
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 ».ده بـرادرش را بخـورد     آيا كسي دوست دارد گوشـت مـر       «: فرمايد فهماندن زشتي آن، مي   
رَّم علـَيكمُ   « سـوره البقـره، از آيـه     173جهت تفسير و تبيين و شمول آيه        ) ع(امام ا حـ  »إِنَّمـ

  . استفاده كرده است
قرآن كريم براي اينكه قبح و زشتي عمل غيبت درباره مؤمن، كاملاً مجسم شود، از مثال   

تن او  وي برادر مسلمان همچون گوشت      ه آبر ك چرا.  استفاده كرده است   »گوشت مرده برادر  «
است و ريختن اين آبرو به وسيله غيبت و افشاي اسرار پنهاني، مانند خوردن گوشـت تـن                  

گيـرد كـه    غيبت در غياب افـراد صـورت مـي   « بخاطر آن است كه     »مرده«اوست و تعبير به     
چـرا  حـال   ) 184/ 22مكارم شـيرازي،     (».همچون مردگان قادر به دفاع از خويش نيستند       

فرمود گوشت برادرش؟ براي اينكه مؤمن برادر او است و جامعه اسلامي از مؤمنين تشكيل               
  ) 10 حجرات،ال (»...إِنَّما المْؤمْنُونَ إِخْوةٌ «يافته است و خداي تعالي فرموده است 

كنـد بلكـه      را نكوهش مي   »غيبت« سوره حجرات كه مستقيماً      12در قرآن علاوه بر آيه      
شـود هـم، مـورد        گر نيز، از گمان بد و تجسس كه در نهايت منجر به غيبت مي             در آيات دي  

إنَِّ الَّذينَ يحبونَ أنَْ تَشيع الْفَاحشةَُ      «؛  )1 ،همزه( »ويلٌ لكلُِّ همزةٍَ لمُزةٍَ   « :دهد  سرزنش قرار مي  
  ).19 ،نورال( »ةِ واللَّه يعلمَ وأَنْتمُ لَا تعَلمَونَفي الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب ألَيم في الدنيْا والĤْخرَ

 در اصـل بـه معنـي        »همـز «ي  ي مبالغه است، اولي از ماده      هر دو صيغه   »هلُمزَ«و   »ههمزَ«
كننـده، شخـصيت ديگـران را در هـم           است و از آنجا كه افراد عيب جو و غيبت            »شكستن«

در اصل،  ) بر وزن رمز   (»لمز«ي   از ماده  »هلُمزَ«و  . ت اطلاق شده اس   »همزه«شكنند به آنها     مي
 جهت تبيـين    .)27/333مكارم شيرازي،   (مودن است   به معني غيبت نمودن و عيب جويي ن       

ارتباط بين غيبت و آيات مذكور بايد نوشت؛ به نقل از طباطبـايي در مجمـع البيـان آمـده                    
زنـد و    بسيار به ديگران طعنه مـي      به معناي كسي است كه بدون جهت،         »ههمزَ« كلمه«: است
  .  نيز به معناي عيب است»هلُمزَ« و كلمه كند، كه در واقع عيب نيست؛ ويي ميج عيب

 كسي را گويند كه همنشنين خود را با سخنان زشت آزار دهـد، و               »ههمزَ«اند  گفتهبعضي  
ناي آيـه ايـن     پس مع .  آن كسي است كه با چشم و سر عليه همنشين خود اشاره كند             »هلُمزَ«
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طباطبـايي،   (»كنـد  جـويي و غيبـت مـي       واي بر هركسي كه بسيار مـردم را عيـب         : است كه 
هـا در   كساني كه دوسـت دارنـد، زشـتي   «:  نور آمده است   19و همچنين در آيه     . )20/616

دانـد و    ميان مردم با ايمان شيوع يابد، عذاب دردناكي در دنيا و آخرت دارند و خداوند مي               
منافقـان بـه يكـي از       شأن نزول آيه فوق در مورد تهمتي است كه از سوي            . »دانيد شما نمي 

، ولي مسأله اشاعه فحشا، مفهوم      1)223ـ5/227بخاري،   (زده شده بود  ) ص(همسران پيامبر 
در واقـع اشـاعه     . شـود  ت را در بسياري از موارد شـامل مـي         دارد كه مخصوصاً غيب    آن مي 

  .)107ـ17/109طبرسي،  (شودفحشا، اغلب از طريق غيبت انجام مي
  

  صد و  پنجاهم در منابع متقدم شيعه شواهد و متابعات حديث سي.3ـ5
غيبـت كـردن مـومن بـدتر از         : ي موضوعاتي چـون    حديث سيصد و پنجاه در بردارنده     

  :باشد كه در ذيل روايات مشابه آن آورده شده است تقيه مينيز خوردن مردار و 
ه مؤمن نافرماني است و جنگيدن بـا او كفـر اسـت و    گويي ب دشنام«: فرمود) ص(پيامبر  

گناه است و احتـرام مـال مـومن ماننـد احتـرام خـون               ) به وسيله غيبت  (خوردن گوشتش   
  )4/64كليني،  (».اوست

  )2/217همان،  (».كند، دين ندارد كسي كه تقيه نمي«: فرمود) ع(و همچنين امام صادق 
حـضرت  . عمار كـافر شـده اسـت      : گفتنددرباره عمار به ايشان     ) ص(ياران رسول خدا    

وجود عمار از سر تا پا، پر از ايمان است و ايمان با گوشـت و خـون او در                    ! هرگز«: فرمود
يـا  : سـيد و بـا گريـه گفـت        ر) ص(تي عمار سرافكنده به حـضور پيـامبر        وق ».آميخته است 

. ي يـاد كـنم    آنها را بـه نيك ـ    كفار قريش باعث شدند از تو تبريّ جويم و خدايان           ! االله  رسول
اگر باز هم از تو چنـين خواسـتند، مطـابق           «: هاي او را پاك كرد و فرمود       شكا) ص(پيامبر

  )6/389طبرسي،  (».درخواست آنها سخن بگو

                                                                                                                                            
 .426ـ435؛ واقدي، 297ـ2/302ابن هشام، : نكـ . 1
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  ديث سيصد و پنجاهم در منابع عامه شواهد و متابعات ح.4ـ5
            ه مويدات بسياريحديث سيصد و پنجاه در مهمترين بخش خود يعني مفهوم غيب و تقي 

  :در منابع اهل سنت دارد كه در ذيل به برخي روايات اشاره شده است
  ) 16/360سيوطي،  (.»كسي كه تقيه ندارد، دين ندارد«: فرمود) ص(پيامبر خدا 

سزاوار نيـست كـه مـومن       «: فرمود) ص(و نيز از قتاده روايت شده است كه رسول خدا           
: نمايـد؟ حـضرت فرمـود      يل مي خود را ذليل نمايد، سوال شد كه چگونه شخص خود را ذل           

  )11/348صنعاني،  (».خود را در معرض بلاهايي قرار مي دهد كه توانايي آنها را ندارد
ا از زيد بن اسلم نقل كرده كـه  ، روايتي راز غيبت ) ص(ابن سعد در باب نهي رسول خدا      

مـه  در بيماري خود كه در آن بيماري از دنيا رحلت فرمـوده بـود، ه              ) ص(پيامبر«: گفت مي
به خدا  ! االله  يارسول:  گفت »حي بن أخطب  «صحيفه دختر   . همسرانش را پيش خود جمع كرد     

با گوشه چشم   ) ص(برخي از زنان رسول خدا    . ر من بود  سوگند دوست داشتم كه درد شما ب      
گوشـت  : متوجه عمل آنان گرديد؛ پس فرمود) ص( تمسخر به او نگريستند؛ رسول خدا    و با 

از اين تمسخري كه بـه دوسـت        : رسيدند به چه مناسبت؟ فرمود    مرده مضمضه كرديد، آنان پ    
  )8/102ابن سعد،  (».خود كرديد

باشـد، بـا داشـتن    حديث سيصد و پنجاه از تفسيرالعسكري كه جزء احاديث متوسط مي      
  . مستندات قرآني و شواهدي از منابع فريقين از استحكام نسبتاً خوبي برخوردار است

  
   نمونه حديثي  .5ـ5

  101/حديثتفسير العسكري 
براي شما هر آنچه را     : زماني كه خداوند عزوّجل فرمود    : اندفرموده) ع(امام حسن عسكري    

وإذِْ قلُنْاَ للمْلاَئكةَِ اسجدوا لĤدم فسَجدوا « :كه در زمين است آفريدم سپس به فرشتگان دستور داد
  . به حضرت آدم سجده كنيد) 34، بقرهال (»نَ منَ الكْاَفريِنَإلَِّا إبِليس أبَى واستكَبْرَ وكاَ

 در آن امتحان بزرگ پيش از شـهادت         السلام  هنگامي كه حسين عليه    و: حضرت فرمود 
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من شما را از بيعت خودم آزاد كردم، به خـانواده و            «: اندخود در كربلا به لشكريان خود فرموده      
دهـم كـه از مـن جـدا        من به شما اجازه مي    : د فرمود دوستانتان ملحق شويد، و به اهل بيت خو       

شويد چون شما قدرت دفاع در مقابل لشكر يزيد را نداريد آنان از لحاظ تعداد خيلي زيادند، و            
خداوند تعالي . دانم كه با اين قوم چكار كنم د لذا مرا ترك و رها كنيد، من ميخواهن صرفاً مرا مي

) امتحـاني (هـا    با پيشينيان پاك   همانگونه كه . خواهد نمود به من كمك خواهد فرمود و مرا رها ن        
بيت  لشكريان امام او را رها كردند و رفتند، ولي اهل. پيش آمده با ما نيز، همان پيش خواهد آمد

ما هرگـز   : و نزديكان حضرت از رفتن خودداري كردند و از حضرت جدا نشده و عرض كردند              
ايم، براي ما نيز پيش بيايد       ا پيش خواهد آمد ما آماده     شما را رها نخواهيم كرد، هرچه براي شم       

   .»....كنيم و تا زماني كه با شما هستيم به خداوند نزديكتريم ما تحمل مي
همانا خداوند تعالي هنگامي كه حضرت آدم را آفريد و او را استوار نمود و              : فرمود) ع(امام  

 ايشان را بر فرشتگان و عرضه داشت و اسامي هر آنچه را كه آفريده بود به او آموخت، و سپس
به صورت نـور در پـشت       را به صورت پنج شبح      ) ع( و حسين    محمد و علي و فاطمه و حسن      

هـا و كرسـي و      ها و بهشت   ها و حجاب  آدم قرار داد، و اين اشباح انواري بودند كه آفاق آسمان          
به جهت آن نورها به آدم      عرش را روشن نموده بودند، خداوند تعالي به فرشتگان دستور داد كه             

سجده كنند، و خداوند آدم را به جهت آن انوار فضيلت داد و او را ظرفي و مكاني براي آن انوار 
  .و اشباح قرار داد كه تمام آفاق را منور نموده بودند

پس فرشتگان به حضرت آدم سجده كردند ولي ابليس از سـجده نمـودن انكـار كـرد و از                    
خداوند سرپيچي نمود و از تواضع به نور ما اهل بيت اعراض نمـود              خشوع و تواضع به عظمت      

در حالي كه فرشتگان به آن انوار تواضع نمودند، و ابليس تكبر نموده و خودش را بالاتر از آن                   
  ) 178ـ179تفسير العسكري،  (».دانست، لذا به جهت انكارش و تكبرش به كافرين پيوستمي

  
  و يكم از تفسير العسكري  مستندات قرآني حديث صد .6ـ5

آمده است ) صد و يكم( ذيل آيه سي و چهارم سوره بقره در حديثي تفسير العسكريدر  
كه خداي تعالي به فرشتگان مي فرمايد كه بر آدم سجده كنند كه همگي سجده كردنـد جـز                   
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در شب ) ع(ي امام حسيناين مسئله را به ماجرا) ع( عسكريو در بخش بعدي، امام. ابليس
به فرموده قرآن، ابليس از نژاد جنّ . دهند كه نكته جالب و قابل تأملي استشورا ربط ميعا

ا             «. كردبود كه در جمع فرشتگان عبادت مي       Ĥدم فـَسجدوا إلَِّـ جدوا لـ وإذِْ قُلْنـَا للمْلَائكـَةِ اسـ
ن خدا بود، در واقع بندگي سجده بر آدم چون به فرما). 50 ،كهفال (»...إِبليس كَانَ منَ الْجِنِّ
زيرا عبادت واقعي، عملي است كه خداوند بخواهـد،         ) 1/541صدوق،  (و عبوديت خداست    

. ها سجده كند، ولي بـه آدم سـجده نكنـد           ابليس حاضر بود قرن   . نه آنكه طبق ميل ما باشد     
  . سجده براي آدم نه تنها به خاطر شخص او، بلكه به خاطر نسل و اولاد او نيز بوده است

 للمْلَائكـَةِ  قُلْنَا ثمُ صورنَاكمُ ثمُ خَلَقْنَاكمُ ولَقدَ«: فرمايد چنانكه در جاي ديگري قرآن مي     
نَ  يكـُنْ  لمَ إِبليس إلَِّا فَسجدوا لĤدم اسجدوا و امـام سـجاد     ) 11عـراف،   لاا( »الـساجدِينَ  مـ

) 1/96فيض كاشـاني،     (».ه خاطر ذريه و نسل او بود      سجده بر آدم ب   «: اند السلام فرموده   عليه
. سجده فرشتگان موقتي بود، اما نزول آنها بر مؤمنان و استغفارشان بـراي آن دائمـي اسـت            

 ـ ولَا تخََافُوا ألََّا المْلَائكةَُ عليَهمِ تَتَنزََّلُ استَقَاموا ثمُ اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذينَ إنَِّ« شروُا   وتحَزَنُ ا وأَبـ
سجده بر آدم نه به خاطر جسم او بلكه به خـاطر            ) 30 ،فصلت (»بِالْجنَّةِ الَّتي كُنْتمُ تُوعدونَ   

  ) 29 ،حجرال( .»ساجدِينَ لهَ فَقعَوا روحي منْ فيه ونَفخَتْ سويتهُ فإَذَِا«. روح الهي اوست
مورد وضعيت سپاه يزيد به تلاوت ايـن آيـه   السلام در شب عاشورا در      امام حسين عليه  

ا  ليزدْادوا لَهم نمُلي إِنَّما لأَنْفُسهمِ خيَرٌ لَهم نمُلي أَنَّما كَفرَوُا الَّذينَ يحسبنَّ ولَا«: پرداخت  إِثمْـ
ملَهو ذَابهيِنٌ ع178(م (      لَى مينَ عنْؤمْالم ذَريل ا كَانَ اللَّهنَ       ميزَ الخْبَيِثَ ممتَّى يح هَليع ُا أَنْتم

                  ه الطَّيبِ وما كَانَ اللَّه ليطْلعكمُ علَى الغْيَبِ ولكَنَّ اللَّه يجتبَِي منْ رسله منْ يشَاء فَـĤمنُوا بِاللَّـ
 يمظرٌ عأَج ُتَتَّقُوا فَلكَمنُوا وْإنِْ تُؤمو هلسر1»)179(و   

                                                                                                                                            
دهيم براى آنان نيكوست ما فقط به ايـشان    اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى و البته نبايد كسانى كه كافر شده   «. 1

خـدا بـر آن نيـست كـه     ) 178( آور خواهند داشـت   عذابى خفت] آنگاه[بيفزايند و ] خود[ناه دهيم تا بر گ  مهلت مى
كه شما بر آن هستيد واگذارد تا آنكه پليد را از پاك جدا كند و خدا بر آن نيست كه شـما                      ] حالى[مؤمنان را به اين     

گزيند پس به خدا و پيامبرانش ايمـان          را از غيب آگاه گرداند ولى خدا از ميان فرستادگانش هر كه را بخواهد برمى              
 )179(.بياوريد و اگر بگرويد و پرهيزگارى كنيد براى شما پاداشى بزرگ خواهد بود
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 و  جهت تبيـين  ) ع(كه امام حسن عسكري   ست، اين است    آنچه در روايت مذكور، بديهي    
در واقـع بـر     . اند استفاده كرده ) ع(ن  ، از روايتي از امام حسي     ) سوره بقره  34 ( آيه تفسير اين 

 هر چند   و. مفسران آگاه به معاني قرآن هستند     ) ع(بيت    اهل اند كه اين موضوع صحه گذاشته   
تبيان هر چيز است، ولي براي فهم آن، تبيين لازم است و بهترين مرجـع، جهـت   قرآن كريم   

تگاه علـمِ    خاس و قطعاً  ؛ هستند ائمه معصومين و  ) ص(، رسول خدا  تبيين و تفسير آيات قرآن    
  .آن بزرگواران نيز قرآن است

  
   شواهد و متابعات حديث صد و يكم در منابع متقدم شيعه .7ـ5

و وفـاداري    و ابتلائـات آن   كـربلا  مـاجراي  بـه    العـسكري  از تفسير    حديث صد و يكم   
از باب تأويل   ) ع(رود كه امام عسكري   گمان مي  .اشاره دارد ) ع(اصحاب واقعي امام حسين   

در منـابع متعـددي از منـابع        اند، لذا اين معنـا       سوره بقره فرموده   34اين حديث را ذيل آيه      
  : ده شده استمتقدم شيعه آمده است كه در ذيل برخي از آنها آور

تكبر ورزيدن، نخستين معصيتي اسـت كـه        «: آمده است ) ع(در تفسير قمي از امام صادق       ـ  
مرا از سجده نمودن بر آدم معاف       ! خدايا: پس ابليس گفت  . خداوند متعال توسط آن عصيان شد     

نجام اي مقربّ و پيامبر مرسلي ا       عبادتي كه هرگز آن را هيچ فرشته       كنممن تو را عبادت مي    . دار
گونه اسـت    مرا نيازي به عبادت نيست، عبادت من آن       «: سپس خداوند متعال فرمود   . نداده باشد 
  ) 1/42قمي،  (».كنيخواهم، نه آنگونه است كه تو اراده مي كه من مي

چنـين نقـل    ) ص(از رسول اكـرم   ) ع(، از پدرانش، از اميرالمؤمنين    )ع(امام رضا   و نيز   ـ  
ي مقرّب، برتري داد و مـراهم بـر همـه           ران مرسل را بر ملائكه    همانا خداوند پيامب  «: كندمي

پيامبران و رسولان، برتري داد و اي علي، پس از من برتـري از آنِ تـو و امامـانِ پـس از                       
 ـتبارك و تعاليـ سپس خداوند  ... توست را در صـلب او  ) اهـل بيـت  ( آدم را آفريد و ما  

اين سجده بـه خـاطر بـزرگ داشـت و           . كنندقرار داد و به فرشتگان فرمود تا بر او سجده           
ي فرشتگان براي خداوند عزّوجل از روي بندگي و براي آدم به سجده. گرامي داشت ما بود
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پس چگونه اسـت    . خاطر اطاعت از فرمان خدا و گرامي داشت ما بود، زيرا ما در صلب او بوديم               
  )1/262صدوق،  (».ده كردندكه ما از فرشتگان برتر نباشيم، در حاليكه همه آنها به آدم سج

كه در كربلا بيمار بودند شاهد ماجراي كربلا و نيز شب عاشـورا  ) ع(العابدين  ـ امام زين 
در اوايل شب ياران خود را جمع كرد و پس از           ) ع( امام حسين    :كنندبودند و چنين نقل مي    

 از سـوي  به گمانم اين، آخرين روزي است كـه «: حمد و ثناي خداوند خطاب به آنان گفت    
پـس همـه بـا خيـالي        . دادم) رفـتن (آگاه باشيد كه من به شما اجازه        . اين قوم مهلت داريم   

اينك كه سياهي شب شما را پوشانده، آن        . آسوده برويد كه بيعتي از من برگردن شما نيست        
در اين هنگام ابتدا اهل بيت امام و سپس ياران امام هريـك در              . را مركبي برگيريد و برويد    

ي حماسي، اعلام وفاداري كردند و بر فدا كردن جان خويش در دفاع از امـام تأكيـد          سخنان
  )91ـ2/94مفيد،  (».اند منابع تاريخي و مقاتل برخي از اين سخنان را ضبط كرده. كردند
   

   شواهد و متابعات حديث صد و يكم  در منابع عامه .8ـ5
نتّ نيـز شـواهدي دارد كـه    حديث مذكور در منابع تاريخي و تفسيري و روايي اهل س ـ    

  : هايي در ذيل آمده است نمونه
اگر تقـواي الهـي     ! اي مردم «: در برخورد با سپاه حرّ بن يزيد فرمودند       ) ع(ـ امام حسين  

پيشه سازيد و حق را براي كساني كه اهليت آن را دارند بشناسيد، مايه خشنودي خداونـد                 
كنند كه مربوط بـه       كه ادعاي حقي را مي     ما اهل بيت نسبت به مدعياني     . سازيد را فراهم مي  

دارنـد،   آنها نيست و رفتارشان با شما بر اساس عدالت نيست و در حقّ شـما جفـا روا مـي        
اگر شما براي ما چنين حقي را قائل نيستيد و تمايلي به            . سزاوارتر به ولايت بر شما هستيم     

كي نيست، من از همين جا بـاز  هاي شما با گفتارتان و آراءتان ي  اطاعت از ما نداريد و نامه     
  1)401ـ402طبري،  (».خواهم گشت

حبيب از كساني بود كه به امام نامه نوشت و به عهد  ...«: نويسد ـ ابن حجر عسقلاني مي

                                                                                                                                            
 .4/47ابن اثير، : ـ نك. 1
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. »خود وفا كرد و بعد از فرار از دست يزيديان در ركـاب آن حـضرت بـه شـهادت رسـيد                     
  ) 2/142عسقلاني، (

ي ه دليل انطباق با آيـات قـرآن و روايـات و سـيره             صحت و استحكام روايت مذكور ب     
  . شودمعلوم مي) ع(ائمه

 
   روايات بلندـ6

  از نظر حجم،   در تفسير العسكري رواياتي وجود دارد كه مفصل و طولاني هستند، يعني           
شوند كه اكثـراً بـه شـكل داسـتاني و     بيشتر از يك صفحه و گاه چندين صفحه را شامل مي  

روايات بلند، بعضاً خالي از مستندات قرآني و روايي         . اي ذكر شده است   اي و اسطوره  افسانه
ي شود يك حكم كلي صادر كرد كه همگي جزء متفردات هـستند امـا حـوزه               نيستند و نمي  

در ذيـل   .  بيـشتر اسـت    ،متفرادات اين روايات، به نسبت سـاير دو بخـشي كـه گفتـه شـد               
  :  هايي از احاديث مفصل آمده است نمونه
  

  مونه حديثي   ن.1ـ6
موضـوع  . پـردازيم  ي روايات بلنـد مـي      دسته نمونه حديثي از  در اين قسمت به بررسي      

بنابراين پيش از ذكر حـديث، بيـان ايـن          . آميز است  حديث حاوي مطالب غلوگونه و اغراق     
بارها پيروان خود را از غلـو       ) ع( معصومين ائمهموضوع حائز اهميت است كه يادآور شويم        

در عيـون   ) ع(، چنانكه روايتي از امام علـي      اند و آن را از مصاديق كفر دانسته      برحذر داشته   
ي مـن خـود را هـلاك        دو طايفـه دربـاره    «: انـد  نقل شده است كه فرمـوده     ) ع(اخبار الرضا 

كند و ديگري دشمني    يكي دوست تجاوزگر و افراط كار كه رعايت حدود را نمي          ... اند كرده
 پناه   و جوييم و به خداي تبارك و تعالي       و ما بيزاري مي   . كه عداوت را از حد گذرانده است      

صـدوق،   (»... كند و ما را از حد بندگي خدا بالاتر برد          ي ما غلو  بريم، از كسي كه درباره     مي
  : اي از آن آورده شده است يل نمونهدر ذ). 1/217
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  292/ تفسير العسكري حديث
شـبيه   اي معجزهكنند كه   تو پيشنهاد مي  به كساني كه به     : گفت) ص(جبرئيل به پيامبر  ... «

ي كـوه  به سمت كوه ابوقبيس برويد، وقتي كـه بـه دامنـه   : نوح برايشان بياوري، بگو   معجزه  
بينيد، پس وقتي در شـرف هـلاك شـدن و       را مي ) طوفان نوح (ي نوح   رسيديد، آيه و نشانه   

؛ و بـه    ...يـد غرق شدن بوديد به آن ناجي و دو طفلش كه در مقابلش هستند، تمـسك جوي               
برويد تا آنجايي كـه     : را ببينند، بگو  ) ع(كنند كه آيه و نشانه ابراهيم     گروه دوم كه پيشنهاد مي    

بينيد، پس هرگاه بلا شما را      ي ابراهيم را در آتش مي     كنيد، پس نشانه   از ظاهر مكه قصد مي    
تاده را به سمت پـايين فرس ـ  ) چادرش(بينيد زني در هواست كه طرف عبايش        فرا گرفت مي  

است، پس به آن آويزان شويد تا شما را از هلاكـت نجـات دهـد و آتـش را از شـما دور                        
بـه  : را دارنـد، بگـو    ) ع(ي حضرت موسـي     ؛ و به گروه ديگر كه پيشنهاد آيه و نشانه         ...كند

بينيد و عمويم حمزه شما را نجات ي كعبه برويد، پس آيت موسي را در آنجا ميسمت سايه
پس گروه اول به كنار كوه ابوقبيس رفتند و ديدند كه آب            « ]:امه آمده است  در اد [ »...دهدمي

از زير پاهايشان شروع به بيون شدن و فيضان كرده، و از بالاي سرشان نيز آب از آسـمان                   
آنقـدر آب بـالا   . زا نبـود  ي ابر يا ابرهاي بارانريزد، در حاليكه در آسمان هيچ تكه     فرو مي 

و دهانشان را مثل لجام بست، لذا به سمت بالاي كوه پناه بردنـد؛              آمد كه به دهانشان رسيد      
رفتند، آب و سيل هـم      منتها هرچه اين گروه بالاتر مي     . زيرا هيچ پناهنگاهي غير از آن نبود      

در . آمد تا آنكه به نوك كوه رسيد آنها هم تا نوك كوه بـالا رفتـه بودنـد                 از زمين بالاتر مي   
  . عاً غرق خواهند شداينجا يقين پيدا كردند كه قط

ي كـوه ايـستاده اسـت و در         را ديدند كه بر سطح آب بالاي قله       ) ع(در اين حالت علي     
به آنها خطـاب كـرد و       ) ع(علي. سمت راستش، طفلي و در دست چپش طفل ديگري است         

لـذا  . دست مرا يا دست يكي از اين دو طفل را بگيريد تـا آنكـه نجـات يابيـد                  : صدا زد كه  
كـم از   سپس كم. را گرفتند و بعضي ديگر دست يكي از آن دو طفل را     ) ع(بعضي دست علي  

كوه پايين آمدند، سيل هم فروكش كرد، باران آسمان و آب زمين هـم متوقـف شـد و آرام                    
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آمدنـد در حاليكـه     ) ص(سـپس نـزد پيـامبر     . يافت و همگي در زمين قرار و جاي گرفتند        
، ما مثل طوفان نوح ... و خيرالخلق اجمعيننشهد انّك سيدالمرسلين: گفتندگريستند و مي مي

نجـات دادنـد لكـن اينـك آنهـا را           را ديديم و يك مرد و دو طفل كه همراه او بودند ما را               
) ع(فرزنـدان بـرادرم علـي     ) ع(نآن دو طفـل حـسن و حـسي        : فرمود) ص(پيامبر. بينيم نمي
دهيم كه تو رسـول و      يشهادت م : به همين ترتيب گروه دوم گريان آمدند و گفتند        ... اند بوده

ما از صحراي صافي    . باشيي خلق سرور مي   ي پروردگار جهانيان هستي و بر همه      فرستاده
گذر كرديم و گفتار تو را در مورد خودمان به ياد آورديم، ناگهان در آن صحرا ديـديم كـه                    

شد شكافته شد و ديديم كه زمـين نيـز شـكاف            آسمان با آتش فروزاني كه از آن پخش مي        
به طور مداوم چنين بود تا آنكه روي زمين پر          . هاي آتش از آن خارج شد      داشت و شعله  بر

از آتش و شعله گشت و شدت حرارت زمين به ما هم رسيد، تا جايي كـه صـداي جِزجِـز                     
در اين حال از شـدت سـختي و         ... شنيديم  ي شدت حرارت بود مي    سوختن را كه به واسطه    

تا آنكه وقتي سرِمان را به هوا بلند كرديم، زنـي را ديـديم           گشتيم   احتراق به دنبال مفريّ مي    
كه دست ما بـه او        طوري پس وي نزديك ما آمد به     . كرده بود كه عبايش را به پايين آويزان       

هاي  خواهيد نجات يابيد به لبه      رسيد، در همين هنگام منادي از آسمان ندا داد كه اگر مي            مي
اي از چادرش آويزان شـديم، آن        از ما به گوشه    پس هر كدام  . چادر اين زن متمسك شويد    

هاي آتش را شكافتيم، در حاليكه نه شر آتش به ما  زن ما را به هوا برد و ما سرخي و شعله
ي هيچ احساس سنگيني از گوشه    . كرد هاي آن ما را اذيت مي      ها و شعله    رسيد و نه جرقه    مي

 آنكه آن را محكم گرفته بوديم كـه         كرديم با وجود   چادري كه به آن آويزان شده بوديم نمي       
كـدام از مـا بـا        تا آنكه آن زن آتش را از ما دور كـرد و هـر             . دستهايمان از آن جدا نشود    

يـا  : به آنهـا فرمـود    ) ص( پيامبر آنگاه. ي خود قرار گرفتيم   سلامت و صحت در صحن خانه     
ر زنـان عـالم     بـود كـه سـرو     ) س(دخترم، فاطمه : نه، فرمود : دانيد آن زن كه بود؟ گفتند      مي

  )338ـ347تفسير العسكري،  (.»....است
روايت فوق جزء متفردات تفسيرالعسكري است كه اين روايت با ايـن تفـصيل در هـيچ        
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و نيز محتواي آن با آيـات قرآنـي و روايـات ائمـه              . 1 از منابع معتبر شيعه يافت نشد      يمنبع
  . باشدقابل انطباق نمي) ع(معصومين

 
   نمونه حديثي  .2ـ6

شويم كه  ، با احاديثي مواجه مي    )ع (تفسير العسكري بندي روايات بلند از كتاب       دسته در
ي آن احاديـث،    متعارض هستند، از جملـه    ) ع(ي ائمه   مضامين آنها، با تاريخ مسلمّ و سيره      

باشد كه از نظر حجم حديث، بسيار        مي حديث شماره سيصد و چهاردهم از تفسيرالعسكري      
باشد كه در اين قسمت ابتدا به بيان مـتن           اوي مطالب گوناگون مي   طولاني و بلند است و ح     

   : پردازيم حديث و سپس به تحليل آن مي
  314/ تفسير العسكري حديث

  :بر قريش، چنين آمده است) ص( در احتجاج پيامبرتفسير العسكريدر 
 گويـد و پيـامبر خداسـت،        تقاضا كرد كه اگر راست مي     ) ص(وقتي ابوجهل از پيامبر   ... «

درسـتي كـه خداونـد        اي ابوجهل، به  «: فرمود) ص(اي او را آتش بزند، پيامبر       پس با صاعقه  
 خـارج  ي پـاك زودي از صـلب تـو فرزنـد    كه به خاطر آن كرده است به عذاب را از تو دور 

گردد كـه اگـر در آن    دار اموري از امور مسلمين مي    شود يعني پسرت عكرمه، و او عهده        مي
 و اگر چنين نبـود  بگيرد نزد خداوند مقام والايي خواهد داشت، نظر امور اطاعت خدا را در   

كـه    و نيز بقيه اهل قريش مانند ابوجهل هستند هنگامي         .شدالان عذاب الهي بر تو نازل مي      
داند بزودي  شود به جهت اينكه خداوند مي     خواهان عذاب شدند، ولي به آنها مهلت داده مي        

ند آورد، و به وسيله اسلام به سـعادت خواهنـد رسـيد،             بعضي از آنان به محمد ايمان خواه      
خداوند بالاتر از آن است كه آنها را از اين سعادت محروم كند، و يا اينكـه از آنـان فرزنـد               

كند زيرا فرزند مؤمن آنها مؤمن متولد خواهد شد، و خداوند به پدر و مادر او نيز عذاب نمي
شد، پس اگر باور نداري     ب بر همه شما نازل مي     رسد، و اگر اينگونه نبود عذا     به سعادت مي  

                                                                                                                                            
 .1/37الاحتجاج، : نكـ . اين روايت را طبرسي به نقل از تفسيرالعسكري به اختصار آورده است. 1
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نگاه كن به آسمان، پس او به آسمان نگاه كرد ديد درهاي آسمان باز شده و آتش نزديـك                   
است كه بر سر قوم نازل شود، و بحدي نزديك شده كه حتي كتفهاي آنهـا گرمـا را دارنـد                     

. ع به لرزيدن كردنـد    كنند، پس ابوجهل و جماعت او خودشان را باختند و شرو          احساس مي 
خواهد شما را هلاك كنـد، ايـن   نترسيد، خداوند تعالي نمي: فرمود) ص(حضرت رسول خدا  

سپس آنـان ديدنـد كـه، از پـشتهاي آن           . را براي شما به عنوان عبرت و هشدار ظاهر نمود         
جمع انواري خارج شد، كه در مقابل آن جماعت ايستاد و سپس بـه سـوي آسـمان رفـت                    

بعضي از ايـن نورهـا، نـور    : فرمود) ص(سپس رسول خدا. ز آسمان آمده بود  همانگونه كه ا  
شود و بعضي ديگر    دانست كه در آينده با ايمان به من سعادتمند مي         كسي بود كه خداوند مي    

شـود و در  آوريد خارج مـي از اين نورها نسل پاكي است كه از برخي از شما كه ايمان نمي    
  )393ـ405تفسير العسكري،  (».حاليكه آنها ايمان مي آورند

 در  گيرد و حجـم آن     بندي روايات بلند قرار مي     همانطور كه گفتيم، اين حديث در دسته      
  :  باشد زيرا  با مسلّمات تاريخ در تعارض مي، مضمون اين حديثاستحدود پانزده صفحه 

عكرمـه هنـوز متولّـد نـشده و در صـلب            «اولاً مطابق آنچه در روايت فوق آمده است،         
، در جـواب    )ص(هـاي او از زبـان پيامبرخـدا          فـضيلت  جهل بوده كه بشارت تولـد او و       ابو

شـده و     كه عكرمه بن ابي جهل در زمان بعثت متولـد           حالي در! »پيشنهاد ابوجهل، مطرح شد   
) ص(هشام روايت كرده است كه در سال اول هجـري، پيـامبر   كه ابن  چنان. بزرگ بوده است  

ها بـه     ا با تعدادي از مهاجرين گسيل كرده بود تا آنكه آن          عبيده بن حارث بن عبدالمطلب ر     
شد و در آنجا گروه عظيمي از قريش را ديدند كه             آبي در حجاز رسيدند كه احياء ناميده مي       

  )2/592ابن اثير، . (ها بوده است شده بودند و عكرمه بن ابي جهل نيز درميان آن جمع
در لـشكر مـشركين بـوده       ) اول هجري سال  (وانگهي گواه ديگر آنكه وي در غزوة بدر         

  )2/710همان، . (ذ بن عمرو را قطع كرداست و به دفاع از پدرش دست معا
آيد، آن است كه عكرمه بن ابي جهل تا سـال              آنچه از روايات مسلم تاريخي برمي      ثانياً

  .بوده است) ص( خدا ناچار اسلام آورد، در صف دشمنان بزرگ پيامبر فتح مكه كه به
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سال سـوم   ( احد   هعكرمه بن ابي جهل در غزو     : هشام آمده است كه      در سيره ابن   كه  چنان
 ـ هو خالد بن وليـد فرمانـد      ( سپاه مشركين را برعهده داشت       هفرماندهي ميسر ) هجري  ه ميمن

وي در  . و در آن جنگ بعضي مسلمين توسط عكرمه كشته شدند         ) سپاه مشركين بوده است   
 جزو كساني بود كه در ابتداي جنـگ از خنـدق            جنگ خندق نيز در لشكر مشركان بوده و       

شدن سران قريش     گذشتند و خود را براي مبارزه رودررو آماده كرده بودند، اما بعد از كشته             
كه   چنان(نيزة خود را انداخت و گريخت       ) ع(همچون عمرو بن عبدود، از ترس شمشير علي       

  ) 3/273همان، ). (حسان بن ثابت در همين مورد اشعاري گفته است
دستور به قتل عكرمه بن     ) ص(پيامبر) سال هشتم هجري  (كه در ماجراي فتح مكه        تا آن 

مهـدور الـدم    (ابي جهل داد و نام او را در شمار افرادي برشمرد كه خونـشان مبـاح اسـت                   
شـده باشـند      هاي كعبه آويزان    و فرمود چنانچه اين افراد را يافتيد، ولو آنكه به پرده          ) بودند
همين جهت بود كه عكرمه در روز فتح مكه به يمن فرار كـرد   به.  را بكشيد  ها   است آن  زيجا

) ص(خدا  ولي زنش أم حكيمه دختر حارث بن هشام اسلام آورد و براي شوهرش از رسول              
بنابراين . آورد) ص( خدا  امان گرفت، و در جستجوي او رهسپار يمن شد و او را نزد رسول             

نقل اسـت   . رانجام از روي ناچاري اسلام آورد     وي با شفاعت همسر خود نجات يافت و س        
وقتـي  : بـه اصـحاب فرمـود     ) ص(خدا  وقتي عكرمه بن ابي جهل نزديك مكه رسيد، رسول        

   1)60ـ4/61همان، . (خاطر نشود  عكرمه آمد پدرش را دشنام ندهيد تا آزرده
  

   نمونه حديثي .3ـ6
بيشتر اين  . پرداخته است اي، به بيان احاديث فضايل       در بخش قابل توجه    تفسير العسكري 

و در اين ميان به شكل برجـسته، فـضايل          ) ع(، فضايل اهل بيت   )ص(احاديث مربوط به پيامبر   
باشد و همچنين فضايل صحابه از جمله سلمان، سعدبن معـاذ  مي) ع(اختصاصي حضرت علي    

ياتي هستند كه   است كه شواهد فراواني در منابع فريقين دارند، اما در ميان آنها، روا            ... و بلال و  

                                                                                                                                            
  .280ـ283هاشمي، : نكـ . 1
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اند به نقـل    باشد و اگر علماي متأخر آن را در كتب خود آورده            مي تفسير العسكري مخصوص  
  : اي از آن آورده شده است باشد كه در ذيل نمونه  ميتفسير العسكرياز 

  
  75/تفسير العسكري حديث 

امر اين فرشـتگان حامـل عـرش از لحـاظ           : عرض كردند ) ص(ااصحاب رسول خد  ... «
فرشـتگان حـاملان   : فرمـود ) ص(؛ رسـول خـدا  و بزرگي خلقتشان چه عجيب استقدرت  
ي را حمل كنند كه در آن حسنات مرد مؤمني هايتوانند نامه با وجود توانايي زياد نميعرش 

 كيـست؟    شخص اي رسول خدا آن   : اصحاب عرض كردند  . از امت من در آن مكتوب باشد      
رسـول  . ديـك شـويم    بـه خـدا نز     ، دوستي او  هيل، و به وس   را بزرگ بداريم  خواهيم او    ما مي 
در جايي نشـسته بـود و مـردي از           آن مرد، مردي است كه با همراهانش      :  فرمود )ص(خدا
بيت من كه سر خود را پوشانده بود از مقابل او گذر نمـود و او آن مـرد را نـشناخت،                       اهل

پوشـيده سـر از   كه اين مـرد  (زماني كه آن مرد مقداري جلوتر رفت از پشت او را شناخت             
و به طرف او دويد در حاليكه پابرهنه بود و دسـتش را گرفـت و                ) بيت رسول خداست   اهل

پدر و مادر من فدايت اي : چشمانش را بوسيد، و عرض كرد بوسيد و سر و سينه و ميان دو
گوشت تو گوشت رسول خداست، خون تو خون رسول خداست، علم تو            . عزيز رسول خدا  

 و حلم تو از حلم رسول خدا است، و عقل تو از عقل رسـول خـدا                  از علم رسول خداست،   
پـس  .  دوستي شما اهـل بيـت سـعادتمند گردانـد          هخواهم مرا به وسيل   از خداوند مي  . است

خداوند تعالي بر خود واجب گردانيد كه در مقابل عمل و گفتـار ايـن شـخص در صـحيفه                    
كننـده دور    ه همه فرشتگان طـواف    اعمال او ثوابي به قدري زياد از ولاء و محبت بنويسد ك           

  . ... عرش و همه فرشتگان حاملان عرش نتوانند آن اجر و ثواب را حمل كنند
تـو از اسـلام بـه       : كه آن شخص نزد اصحاب خود برگشت اصحاب او گفتند           پس از آن  

يافتي، اين كار را كـردي تـا          به منزلت خاصي راه   ) ص(خدا  مقام برتري رسيدي و نزد رسول     
اي جاهلان آيا در اسلام        :به ما نشان دهي؟ آن شخص به اصحاب خودپاسخ داد         مقامت را   
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شـود بـه ثـواب رسـيد؟          مـي ) بزرگـوار (و بدون دوستيِ اين مرد      ) ص(بدون دوستيِ محمد  
 هخاطر اين گفتار آن شخص بر خود واجب گردانيد كـه در نامـه و صـحيف                  خداوند تعالي به  

  .قبلاً براي او نوشته بود اضافه كنداعمالش حسناتي را به مقدار حسناتي كه 
گويد براي اينكه اگر خداوند تعالي كسي را  آن شخص راست مي: فرمود) ص(خدا رسول

 هانـداز   صدهزار برابر عمر دنيا، و او را مال و ثـروت عطـا كنـد بـه           هانداز  عمري عطا كند به   
كنـد، و در تمـام   صدهزار برابر مال و ثروت دنيا، و او همه امـوالش را در راه خـدا خـرج          

دار و شب را نماز بخواند، و هيچ گناهي انجام ندهد، سپس با خداونـد                 عمرش روز را روزه   
و دشمني و بغض اين مـرد       ) ص(كه در اعمالش دشمني و بغض محمد        حالي ملاقات كند در  

و دسـت و صـورتش را       (جهت احترام و اكرام او از جا بلند شد            بزرگواري كه آن شخص به    
 اعمالش را رد هاندازد، و هم اشد، خداوند تعالي او را در آتش دوزخ وارونه بر رو ميب) بوسه زد

) ص(خـدا   خدا آن دو نفر كيـستند؟ رسـول         اي رسول    :اصحاب پرسيدند : فرمود) ع(امام. كند  مي
كسي كه براي شخصي كه سرش را پوشانده بود از جا بلند شد، و تعظـيم كـرد و                     آن: فرمود

طرف آن شخص نگاه كردند، و او         يد، آن اين شخص است، مردم به      دست و صورتش را بوس    
كسي كه سعد بن معاذ براي تعظيم و  و آن. جز سعد بن معاذ اوسي انصاري كس ديگري نبود      

اكرامش از جا بلند شد و دست و صورتش را بوسيد و از او تعريـف و سـتايش نمـود و او          
ف آن شخص بزرگوار نگاه كردند، او طر سرش را پوشانده بود آن اين شخص است، مردم به

و ) ع(علـي (از دوسـت ايـن دو       : سپس فرمود . كس ديگري نبود  ) ع(جز علي بن ابي طالب    
تـر نيـست و       تر نيست، و از دشـمن ايـن دو كـسي بـدبخت              كسي خوشبخت ) سعد بن معاذ  

تـر   باشد و با ديگري دشمن باشد بدبخت ها را دوست داشته     همچنين از كسي كه يكي از اين      
براي اينكه هر دو باهم دشمن او هستند و كسي كه اين دو با او دشـمن باشـند        . بود خواهدن

) ص(محمـد   داند و كسي كـه دشـمن حـضرت          هم او را دشمن خود مي     ) ص(محمد   حضرت
دانـد كـه او را    باشد او دشمن خدا است، و خداوند بر او غالب است و بر خود واجـب مـي          

اي بندگان خدا همانـا فـضيلت را اهـل    : فرمود) ص(ا  سپس رسول خد   .مبتلا به عذاب كند   
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بشارت باد بر تو كه خداوند عاقبت تـو را بـه       : بعد از آن به سعد فرمود     . شناسند فضيلت مي 
رساند و عرش الهي به كند و به وسيله تو گروهي از كافران را به هلاكت ميشهادت ختم مي

به بهشت داخل    عدد موهاي همه حيوانات      افتد و با شفاعت تو به اندازه      مرگ تو به لرزه مي    
  )125ـ127تفسير العسكري،  (»....شوند مي

بندي روايات بلنـد     رسد، حديث هفتاد و پنجم از تفسير العسكري كه در دسته           به نظر مي  
در حـديث مـذكور،     گيرد، بيانگر تفكر افراطي در باب فضايل صحابه باشد چرا كه            قرار مي 

چنان بالا برده شـده اسـت كـه گويـا در رديـف و مرتبـه                  آن »سعدبن معاذ «شأن و فضيلت    
سعد بن معاذ گرچه از بزرگان صحابه از انصار و رؤسـاي قبيلـه              . قرار گرفته است  ) ع( علي

كرده است و نيز سابقه خوبي ) ص(اوس بوده است و در امر دين كمك خوبي به رسول خدا
  . گيرد قرار نمي) ع( عليهدر بين صحابه داشته ولي هرگز در رديف و مرتب

همچـون  ) ص(اي از اصـحاب پيـامبر       عـده  »...شيعتك يـا علـي    «در روايات نبوي مثل     
سعد بن معاذ . اند سلمان، ابوذر، مقداد و عمار به دليل شيعه بودن مورد مدح پيامبر واقع شده

 ه شـيع هتـوان او را در زمـر  ه اسـت امـا نمـي   بود) ع( وفادار و حامي علي  هگرچه از صحاب  
  . به معناي مصطلح آن قرار دارد) ع(يعل

گونه است كـه كمتـر بـه         هاي تاريخي اين   ها و نقل    كريم در بازگويي داستان     روش قرآن 
با . كندجزييات پرداخته و فقط به ذكر آنچه با هدف و مقصود و كلام ارتباط دارد بسنده مي                

قـرآن كـريم مطابقـت      توان گفت اين روايات با اسلوب       نمونه روايات بلندي كه ذكر شد مي      
  .  باشدنداشته و جزء رواياتي هستند كه متفرداتشان شاخص مي

  
   مقالهنتايج

ي   و مقايسه و مقارنـه     )ع(تفسير العسكري در بررسي روايات كوتاه، متوسط و بلند و مفصل از           
  : توان به نتايج زير دست يافتآنها با روايات و منقولات فريقين و نيز مستندات قرآني مي

از ) ع(ايات كوتاه به دليل انطباق آنها بـر آيـات قرآنـي و روايـات ائمـه معـصومين                  رو
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استحكام، اتقان و صحت متن برخوردارند و در بين روايات كوتاه، روايتي كه مخالف با قـرآن                 
كريم يا ضروريات دين يا روايات متواتر باشد، وجود ندارد و همچنين روايـات كوتـاه فاقـد                  

بـه روايـات كوتـاه      ) ع(تفسير العـسكري  د و در نهايت بيشترين روايات       باشروايات متفرد مي  
   .شوند حديث را شامل مي159 حديث تفسير العسكري، 379اختصاص دارد كه از مجموع 

روايات بلند و طولاني، غالباً فاقد مستندات قرآني و شواهد و متابعات هستند و نيز بيشترين 
  .اي اختصاص دارندايات بلند، داستاني و افسانه به رو)ع( تفسير العسكري متفردات در

با قطع نظر از خصوصيات و قـرائن و بـا توجـه بـه               ) ع(عسكري  در اكثر روايات، امام     
كردند، يك اي كه ايشان مردم را براي عصر غيبت آماده مي     عموم لفظ آيات و يا بنا به دوره       
، كه نبايد از آن چشم ق آيه روشن است كه بارزترين مصدامفهوم كلي بدست آورده است، و

پوشيد، ولايت و حجت الهي و امامت، و بارزترين مصداق صاحبان ايمـان و عمـل صـالح،     
  . باشند مي) ع(يعيان عليش
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